
 

 

 

 

 
 الهدی نبراس ۀعرفان، اخلاق و حکمت در منظوم

 سرودۀ حکیم حاج ملاهادی سبزواری
 

 ∗دکتر سید صدرالدین طاهری
 

 چکیده
از جملاه آثاار ارزشامند و کمتار      ،تاألیف حکایم سابزواری    ،و شارم آن  الهدی‌نبراسمنظومن 

باه اباواب فقهای     در این کتاب کلیاات احکاام فقاه مرباوط    . قدر است شناخته شدۀ این حکیم عالی

، صیام، حج و نکام، بدون ورود به جزئیات و دلایل فقهی بیاان شاده و بارای     کاة، صلاةطهارت، 

ایان  . ای از قواعاد فلسافی یکار شاده اسات      آن احکام اسراری عرفانی یا اخلاقی و یا مبتنی بر پاره

ساط شاخص   هزار و هفتصد بیت است که باه زباان عربای ساروده و ساسس تو      مجموعه بالغ بر یک
در مقالن حاضر سعی نگارنده بر این است کاه  . سراینده، یعنی حکیم سبزواری، شرم گردیده است

هاایی از احکاام و اسارار     بعد از یکر نکات مقدماتی مربوط به معرفی و شیوه و هدف کتاب، نمونه
در شارم  ای از نکاات ماشکور    با آوردن متن ابیاات و باا اساتفاده از پااره    احکام را مشکور ییل آن 

،  کراة ، صرلاة گیری از مطالب پنج باب طهاارت،   ه فقره با بهرهوازداین مقصود طی د. کندگزار  

ای که هی  مستندی از شرع  های سلیقه ای از حکمت صیام و حج به انجام رسیده و گاهی نیز به پاره
هاای مساتقیم    یلازم به تشکر است که نشاان . یا عقل فلسفی یا یوق عرفانی ندارند، انتقاد شده است

 .در این مقاله مربوط به چاپ سنگی است شرم نبراس

، زکاات، صایام، حاج و عرفاان،     ة، حسان و قابح عقلای، طهاارت، صالا     الهدی نبراس :کلیدواژه

 .اخلاق

                                                           

 (ss_tahery@yahoo.com. )بازنشسته هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی استاد. *

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 نبراسمعرفی اجمالی منظومه 

ای اسات فقهای، عرفاانی، اخلاقای کاه توساط حکایم متألاه حااج           منظومه نبراس الهدی

به زبان عربی ساروده و ساسس توساط ایشاان شارم      ( ق.ها1212-1289)ی سبزواری ملاهاد

شامار ابیاات ایان    . اسات  غررالفرائاد شده و شیوۀ آن شبیه شرم منظومه حکمت، موسوم به 

شا  کتااب فقهای     و ای مفصال  هازار و هفتصاد بیات اسات و مقدماه      منظومه بالغ بار یاک  

ت و هر کتااب را حااجی در شارم آن    ، حج، صوم و نکام را شامل اس کاة، صلاةطهارت، 

 . نامیده است« محفل»یک 

برای شرم ابیات نام خاصی، که به مرلف منسوب و در آغاز و انجام کتاب آمده باشاد،  

نامیاده و در نخساتین   ( چراغ هدایت) الهدی نبراسپیشنهاد نشده؛ ولی اصل منظومه را ایشان 

 :فرماید بیت می
 نوهّناااااا الاااااشی الحمااااادلله

  
 فقهّناااا الهااادی باااراسن بناااور

   
یااد کارده،    الهادی  کتااب نباراس  چناین در مقدمان کتااب از ایان منظوماه باا عناوان         هم

لازم  غالاق یمان   لیخا و لام  ... أساسااو الهدی منظوماا اُسّاا  ثم لمّا برز کتاب نبراس»: گوید می

رحساب  ب( 3، ص ق. هاا   1371سابزواری،  . )«شرحته شرحا یرفَ عن وج ه التباسا ... للنظم

هاشا شارم   »ناشار چااپ سانگی در ابتادا کتااب را باا عناوان         ،احتمال، با الهام از جملن فوق

نامیاده و در انتهاای کتااب    « النبراس أسرار الأساس فی رموز الطاعاات و اشاارات العباادات   

یاک از دو عناوان در    ، ولای های   «أسرارالأساس  هشا فهرست شرم النبراس فی»: نوشته است
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اما ناام منظوماه، باه    . یامده و فاقد سندیت انتساب به حاجی سبزواری استهای خطی ن نسخه

 .است الهدی نبراسکه در جملات منقول از حاجی ملاحظه شد، به طور مسلم  طوری

 

 نبراسمستند ابیات منظومه 

هجری قمری وفات نموده و تا این تاریخ، برحساب ساال    1289حاجی سبزواری در سال 

خطای   ای گشرد؛ ولی جای شگفتی اسات کاه نساخه    سال می 151فقط حدود ( 1441)قمری 

  . هاا  1374نگارنده هنگامی که در سال . باشد در دسترس عموم نیست وینوشتن  که دست

گرفاات و در آن سااال بااا دانشااگاه ساابزوار کااه   الهاادی شاارم نبااراستصاامیم بااه تصااحیح 

های کتاب برآمد  خهوجوی نس بزرگداشتی برای حاجی گرفته بود، به توافق رسید، به جست

ای که تااریخ   و به پنج نسخه خطی دست یافت که هی  یک به خط مرلف نبود و تنها نسخه

ق، یعنی حدود هفت سال پی  از وفات حاجی را در پایان خاود  .  ها1282اتمام کتابت آن 

تار ا باه دلیال اغلاطای کاه داشات         داشات، باه دلیال افتاادگی اوراق خطباه و ا از آن مهام       

ست خط مرلف بوده و یا حداقل به رؤیت مرلف رسیده و تصادیق وی را اکتسااب   توان نمی

های خطی به ضمیمه نسخه چااپ سانگی تهاران، باه      با این همه با ملاحظه نسخه. کرده باشد

توان یقین داشات کاه اشاعار و شارم آن ا باا قطاع نظار از اختلافاات           ق می. ها 1371تاریخ 

علاوه، اتحاد سیاق در شعر و شرم و این واقعیت کاه   به. ها ا از حاجی سبزواری است  نسخه

 .کند مطلب در معرض جعل و تصحیف نیست، یقین فوق را تأکید و تأیید می

 

 هدف مؤلف

و نگار  شرم آن تألیف یاک کتااب    نبراس منظومنهدف حاجی سبزواری از سرودن 

ای از  ی بیاان پااره  ای بارا  خواسته با گزار  امهات احکام فقهای زمیناه   فقهی نبوده، بلکه می

هاای عقلانای را کاه پشاتوانن معناوی ایان احکاام هساتند،          نکات عرفانی، اخلاقی و حکمت

، صیام، حج و نکاام انجاام    کاة، صلاةفراهم کند و این مهم را در ش  باب فقهی طهارت، 
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با این هدف، وی ترجیح داده وارد جزئیات احکام و حتی دلایال فقهای نشاود و    . داده است

 :گوید می الهدی نبراس منظومن این باره در ابتدای خود در
 الظّاااواهرِ فااای القاااولَ بساااطتُ ماااا و

  
 السّااااارائرِ فَشَاااااأ عینااااای نَصاااااب و

   
در عین حال، عیناا، به همین دلیل در خلال شرم به فراوانی از آیات و روایات اخلاقای و  

قارار داده و باه ابیاات     عرفانی استفاده کرده و گاه سخنانی از عرفای بزرگ متقدم را مساتند 

عرفانی برخی از شعرای عرب نیز تمسک کرده و در این میاان باه قصایدۀ تائیاه ابان فاارض       

ای  مصری عنایت فراوان داشته است، و گاهی متن برخی از آیات و روایاات را نیاز در پااره   

 .از ابیات، با مهارت تمام، اقتباس کرده است

 

 ها اقسام حکمت

 :، در مجموع سه قسم استمنظومن نبراسدر های مورد اشاره  حکمت

 های عرفانی است؛ های عرفانی که گاهی یوقی است و گاه مستند به نهاده حکمت. الف

های اخلاقی، که آنها نیز گاه استنباط مرلف و گاه مستند به قواعاد اخلاقای    حکمت. ب

 است که از علمای اخلاق به جای مانده است؛

های عقلانی، که همگی ا و شاید با استثناهایی اندک ا حاصل تادبر شاخص      حکمت. ج

اتکای حاجی به قواعد فلسفی، در ایان قسام از جملاه اساتثناهای ماورد اشااره       . مرلف است

ای و قابال انتقااد    هاای اساتنباطی وی سالیقه    است و لازم به تشکر است که برخی از حکمت

 .است

 

 حسن و قبح عقلی

اصلی که حاجی سبزواری پس از ادای خطبه ادیبانه کتاب بیان کرده و مبناای   ترین مهم

اسات،   منظومان نباراس  های مشکور در  ها به ویژه در قسم سوم از حکمت بسیاری از حکمت

 :گوید وی در این باره می. حسن و قبح عقلی است
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 صِرررفا  ّبعقلررر القرررب َ و الحررررنَ

  
 کاشررفا اعرررفنَّ للعقررلِ والشررر َ

   
 مصررلح  فيرره جررافَ، حکررمِ فکررلُ

  
 واضررح  ليررت الأوهررامِ لَرردي إن و

   
 الکليرررر  عنرررردالأنفس لکررررنَّ

  
  جليّررررر الخفيّررررر  أسررررررارها

   
مقصود از عقلانیت حسن و قابح  »: گوید حاجی در بیان عقلانیت حسن و قبح احکام می

هیای از  توان خوبی یا بدی نفس الأمری فعل را دریافت، هر چند اماری یاا ن   این است که می

جانب شرع در مورد آن نرسیده باشد و یاا در صاورتی کاه حکمای از جاناب شارع رسایده        

توان جهتی را که باعث نیکویی یاا زشاتی فعال اسات، بعاد از ورود حکام شارعی و         باشد، می

 (6-7، ص ق .ها  1371سبزواری، . )«...تأمل در آن به گونن اجمالی یا تفضیلی اکتشاف نمود

و مقصاود از  »: رود ح عقلی، اصطلام حسن و قبح شرعی به کار مای در مقابل حسن و قب

الامار بارای افعاال وجاود نادارد و       حسن و قبح شرعی این است که حسن یا قبحی در نفاس 

قبح هر فعلی در گرو امار یاا    یاتوان یافت، بلکه حسن  جهتی برای نیکویی یا زشتی فعل نمی

بار بدان امر کرده، بار دیگر ماورد   ع یکنهی شارع است و حتی جایز است فعلی را که شار

 (همان. )«نهی خود قرار دهد و برعکس

حق این است که حسان و قابح، عقلای اسات،     »: گوید حاجی سسس در بیان نظر خود می

حسن عدل و صدق و قبح رلم و کشب بادیهی اسات و باه هماین دلیال      [ ا برای مثال ا ]زیرا 

 ( همان. )«پشیرند د این اصول را میافرادی هم که به هی  دیانتی معتقد نیستن

شویم که برحسب راهر عبارت اخیر، حاجی مسألن حسن عدل و قبح رلم نزد  متشکر می

همگان را از باب مثال و به منظور ارائه دو حکم اخلاقی بدیهی نزد عموم عقلا آورده، ولای  

سانجیده شاود،   حقیقت این است که حسن عدل و قبح رلم، اگر در ارتباط با خداوند متعال 

با اصل کلی حسن و قبح عقلی نیز مرتبط است؛ زیرا انتساب عدالت به خداوند باه ایان معناا    

کند و از رلم، کاه آن هام معیاار و     است که خداوند معیار عدل را در افعال خود رعایت می
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باه   خداوناد  توان گفت پرهیزد و در واقع، می مصادیق خاصی به حکم مستقل عقل، دارد می

اماا طباق نظار مقابال، یعنای حسان و قابح        . قل الزام دارد میزان عدل را رعایت کناد حکم ع

 .کند و هر چه او اراده کند، عین عدل است شرعی، فعل خداوند از هی  معیاری تبعیت نمی

 :پردازیم ای از اسرار در محافل نبراس می حال، با توجه به مقدمات فوق، به بیان پاره

 :آب مطلق: محفل طهارت. 0

حاجی سبزواری در آغاز محفل طهاارت، کاه برحساب معماول نخساتین کتااب فقهای        

 :کند است، آب را، طبق اصطلام شرعی مشهور، به مطلق و مضاف تقسیم می
 مطلرق  بقرولٍ  المرا  إمّرا  الماف و

  
 الرَررلَق مرراف مثررل أوالمضرراف

   
هاای   آلاودگی ها از  سسس با استفاده از این حکم که آب مطلق تطهیرکنندۀ اجسام و بدن

زداید،  را می( حدث)است و آلودگی باطن ناشی از جنابت و اموری دیگر ( خبََثَ)صوری، 

ها و گشاینده راه  کنندۀ جهالت کند که برطرف آن را به علم به اصول و مبانی دینی تشبیه می

 :های نظری و عملی است اتصاف به حکمت
 سرراری  حيرراةٍ مررا أیضررا العلررمُ و

  
 الأودیرر  فرر  ایرر عنال ماسَرر مررن و

   
 أرجاسرر ا نمِرر القلرروُِ رمط َِّرر

  
 أنجاسررر ا مرررن النفررروس همنرررزَِّ

   
بخ  است و در قلوب اهل علام   چون آب مطلق، طهارت علم به اصول و مبانی دینی هم

زدایاد و در مقاام حکمات عملای      هاا را مای   یابد، در مقام حکمت نظری جهالات  جریان می

اده سالک به تصفیه و تهشیب خاود، او را در تشاخیص   مقدمن مناسبی است تا، در صورت ار

حااجی از  . خوب از بد یاری دهد و راه کسب فضایلت و دوری از رییلات را هماوار ساازد    

: تعبیر فرماوده و نیاز باا اقتبااس از آیان شاریفن      « أنجاس»و از ریائل به « أرجاس»ها به  جهالت

چناان   این چنین برداشت کرده که هم( 17 /رعد. )«ها  بقَدرِالرماف مافً فرالت أودی أنزل من»

بارد، اما هر ررفی باه مقادار رارفیت  سایراب      ها می که باران به طور یکسان به همه سرزمین
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شود، علم و حکمت نیز برای همگان به طور یکسان در دساترس اسات، اماا هار جویاای       می

متناسب با همت و  گردد و هر سالکی علمی به مقدار استعداد و توان و امکانات  مستفید می

 (9-11همان، ص . )دشو ا  رهسسار عالمَ فضائل می اراده

 :غسل مسّ میت: محفل طهارت. 2

در کتاب طهارت در فقه اسلامی معمول است که بعد از بحث از آب مطلق و مضااف و  

، از سه گوناه تطهیار بااطن،    (نجاسات)ها  کننده و آلوده( مطهِّرات)ها  بخ  مجموعه طهارت

سسس موارد لزوم وضو، غسال و تایمم مطارم    . شود وگو می و، غسل و تیمم، گفتیعنی وض

گردد و یکی از موارد لزوم غسل در جایی است که شخص، بر بدن مرده انساانی بعاد از    می

که طبق دستور شرع غسال داده شاود، دسات بگاشارد و یاا هرگوناه        سرد شدن و قبل از این

کاه   چنان حکم در لمس بدن شهید جاری نیست، همالبته این . تماس بدنی با آن حاصل کند

شود و با همان لباسی کاه هنگاام    در مورد شهید حکم غسل دادن و کفن کردن نیز اجرا نمی

حاجی ابتادا  ( 39همان، ص ). کنند خوانند و او را دفن می شهادت بر تن داشته بر او نماز می

 :فرماید در مقام بیان این حکم می
 مرا شَر َد   ترا  يمَرن مرسّ م   لِيغترلْ

  
 یَررررَدو بعررردَ أن  يررررِتط  ن قبرررلِمِرر 

   
 :کند گونه حیات را تصویر می سسس در بیان حکمت این حکم، ابتدا سه

هاای ممکان    حیات وجودی در برابر نابودی، باه معنای عادم، کاه در همان هساتی      . الف

 مصداق دارد؛

اعام از انساان و    حیات ادارک و فعلِ همراه با ادراک، که در همن موجودات زناده، . ب

 شود؛ حیوان، یافت می

هاایی کاه در مسایر     است، به ویژه انسان انساننوع حیات حکمت و معرفت، که ویژه . ج

اکتساب علم و فرار از جهل و در طریق تشرف به فضائل اخلاقی و نیال باه مراتاب سالوک     

ساوم، در  شاود کاه گاروه     حاجی متاشکر مای  . گشارند های نفسانی قدم می عرفانی با مراقبت

 :واقع، از هر سه نوع حیات برخوردارند و هر مرتبه اخصی اشرف از مرتبه اعم است
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 ثرررلاقٌ قُرّرررمت  ياتررراتِإنَّ الح

  
 ترَکررلس سَرر   فرر الوجررودِ ةٌيرراح

   
 و الفعررررررالُ الإدراكُ ةٌيرررررراح

  
 عّرررالُو الفَ ذا الررردّراكُ  ّفرررالح

   
  و معرفرر  حکمرر يأخررر يرراةح

  
  لصرررفب رررذه ا  ّفالعرررالِم الحَررر

   
 تَرر الرُ لَّ ررا ثررمّ بررل بررالثلاق کِ 

  
 رَر  مِرن نِ  عمٌّ و خرصٌ و أخرصُ  

   
سسس به حکم مسّ میت و غسل بعد از آن بازگشته، مرده سارد شاده انساان غیار شاهید را،      

نشاینی باا او، باه جاای      که عاری از هر سه نوع حیات است، به منزلن جاهل فرض کرده کاه هام  

ادبای و غفلات باه باار      لن تأدّب به آداب پسندیده شود، جهالت، بیکه معرفت بیفزاید و وسی این

نشینی با جاهل لازم اسات ایان عمال را باه طریاق مقتضای و از        از این رو مرتکب هم. آورد می

 :و این به منزله غسل مسّ میت استجمله با مجالست عالمی متقی و سالکی مرتقی جبران کند 
 نمِر  مرسّ  قرد  جراهلا   سجرالِ یُ نفمَ

  
 نقمَررر توبرررا  لْررررفليغت هأحوالِررر

   
گاردد و شایساته    از احاوال او متاأثر مای   [ خواه ناخواه]نشین شود،  هر کس با جاهلی هم»

هد و نفس خاود را  است از این کار خود توبه کند و خود را از آن احوال جاهلانه شستشو د

 .«از تاریکی جهالت و غفلت نجات بخشد[ به طریق مقتضی]

 :وضو، غسل و تیمم: محفل طهارت. 1

طهارت شرعیه یک اصطلام فقهی است و سه نوع آن در اسالام پیشانهاد شاده کاه هار      

ها باا تطهیار    تفاوت این طهارت. یک از آنها در مواردی واجب و در مواردی مستحب است

ایان اسات کاه اولاا تطهیار اشایاء       هاای شارعی   تطهیرکنناده به وسیله به نجاست، اشیاء آلوده 

و آداب خاص ندارد و نیت قربت الهی در آن شارط نیسات و هار چناد بارای      آلوده ترتیب 

ولای  . شاوند  برخی از آنها مستحباتی وضع شده؛ اما بدون رعایات مساتحبات نیاز انجاام مای     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000                                              ... الهدی نبراسعرفان، اخلاق و حکمت در منظومۀ 

 

شاوند؛ ثانیااا تطهیار اشایاء      گانه آداب ویژه دارند و با قصد قربات انجاام مای    های سه طهارت

گاناه بیشاتر ناارر باه      هاای ساه   در حاالی کاه طهاارت    آلوده تنها مربوط به رواهر آنها است،

طهارت باطن و به قصد آمادگی برای عبادت یا توجه به سااحت قادس اماور معناوی، مثال      

شوند؛ ثالثاا تطهیر راهر در مورد هار چیازی، اعام از     ، انجام میو نماز زیارت و تعلیم و تعلم

گانه مخصاوص انساان    های سه گیرد؛ ولی طهارت جماد یا راهر حیوان یا انسان، صورت می

گانه طهارت شرعیه، با اشاره به اصالت وضاو،   حاجی سبزواری در اشاره به اقسام سه. هستند

 :گوید ، میدر موقعیت معشور بودن وضو و غسل غسل و جایگزینی تیمم
 الغررررلُ و الوضرررو الط رررارةَ إنَّ

  
 الأصررررلُ ذانِ و فررررر ٌ ترررريممٌ

   
طهاارت شارعیه پای  از نمااز و ماواردی دیگار از       سسس در بیان حکمت لزوم تحصیل 

 :گوید عبادات، مثل شروع و ادامه روزه واجب، می
  تحليرررر لشرررر فٍ فيرررره قابررررلٌ و

  
 بالتخليررررر  التحليررررر ِ شرررررترطُمُ

   
 ادخررل هذکرررِ حررریمِ فرر  و فاغرِررل

  
 لأقبِرررر عليرررره روأدبِرررر واهسِرررر

   
 هاسررم أذکررر اسررتحي : خبرررٍ فرر 

  
 هعنرررردَ رأتط ّرررر لررررم إننَّرررر  و

   
ای از  حقیقت این است که رفتن به سوی خدا تشریفات نادارد و هارکس، باا هار درجاه     

تواند با صدق نیت قدم در ایان   که از عوام یا از خواص باشد، می علم و معرفت و اعم از این

الله بعردد أنفراس    الطرق إل »: اند تکلف است که گفته چنان باز و بی راه بگشارد و این راه آن

اماا عرفاا ایان سالوک را      1.«های مردماان اسات   راه به سوی خدا به عدد دم و بازدم: الخلائق

                                                           

، منسوب به پیامبر اکرم و غیر موجود در 8، الاسرار جامعاز سیدحید آملی، ، 185، ص 1392بیدارفر، . 1

  .واییجوامع ر
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اند که بدون تحصیل عرفان نظری در عمل میسر  مند کرده و مراتبی برای آن قائل شده قاعده

 .نیست

حاجی در بیان حکمت تحصیل طهارت شرعیه پی  از ورود به عبادت، نیز در اینجاا در  

به دو مرحله از مراحل سلوک عرفانی اشاره کرده و آن، به ترتیاب؛  مصراع اوّل از بیت دوم 

هر چه را غیار اوسات   : أدبِر هسوا»: تخلیه و تحلیه است و در مصراع دوم از بیت دوم با جمله

معنی تحلیه را بیان کارده  « به او روی کن: علیه أقبل»: معنی تخلیه و با جمله« پشت سر بگشار

  مرا جعرل  »: فرماید ر اخیر با این آین شریفه توجیه شده که مینیز دستو شرم نبراسدر . است

قلب در اصطلام، جایگااه عواطاف اسات و باه     ( 4 /احزاب) .«ف  جوفه ن قلبينِمِ لله لرجلٍا

. کنناد و کاربردهاای فاراوان دارد    تعبیار مای  « دل»همین معنا است کاه در فارسای از آن باه    

: گرفتاه ایان اسات کاه    « قلاب »از کلمن  شریفه یهکاربردی که حاجی در اینجا با استفاده از آ

در « دل»اسات و   ،اگر به راستی نمازگزار خواهان تقرب به محبوب راساتین، یعنای خداوناد   

چه را که پی  از آن دلخواه او بوده، پشت سر بگشارد و  پی حق متعال دارد، بایستی همن آن

ای ورود باه ایان آساتان    ای مناساب بار   تحصیل طهارت شرعیه مقدماه . به خداوند روی کند

ولای ساندی    ؛وی حدیثی را هم در بیت سوم اقتباس نموده که معنای آن روشن است. است

 .برای آن یافت نشده است

 :احکام محتضر: محفل طهارت. 1

چه مسلمان و شیعه بوده و مورد توجه  ، یا انسانی که در حال مرگ است، چنان«محتضر»

عبارت طبق نظر شیعه ماتی را برای او انجام دهند، که اطرافیان قرار گیرد، مستحب است خد

پاهای او را به سمت قبله قرار دهند، شهادت به توحید حق تعاالی و رساالت   : که است از این

السلام ا را به او تلقین کنند، بار    گانه ا علیهم و امامت و ولایت ائمه دوازده( ص)پیامبر اسلام 

را بار او بخوانناد و   « ...لاإله إلالله الحليم الکرریم »: فتلاوت کنند، دعای معرو قرآنبالین  

در صورت امکان از او بخواهند که جملات دعا را تکرار کند، در صاورتی کاه شاب باشاد     

ای بسوشاانند و   های  را بر هم نهند و دهان  را ببندند، او را با پارچه چراغی بیفروزند، چشم
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کااه ماارگ  قطعیاات یافاات، در انجااام  دسااتان  را در کنااار  قاارار دهنااد و در صااورتی  

و حضاور   اسات غسل جنابت مکلف به چنین حضور شخصی که  هم. تشریفات  شتاب کنند

 .زنی که در حال قاعدگی ماهانه است در آن محل کراهت دارد

 :گوید می مشکورحاجی سبزواری در بیان احکام 
 المحتضرر  حرالِ  شرر ُ  علينرا  حقَّ

  
 معتبرررر مرررا حت  القبلررر ه رررتوجي

   
 هتلقينُرررر أکيرررردةٍ سررررننٍ نمِرررر

  
 هدینُررررر قررررررَّرليُ و شررررر ادتينِ

   
 عشرررر ثنررر الإ الأئمررر َ إقرررراره

  
 القمرررر مرررادامَ الررررلام علررري م

   
 جوليُرررررَ لررره قررررآنٌ لَيتُرررلِ و

  
 جرَالفَررر کلمرررات أیضرررا نلُقَِّررر

   
 بّقررراطُ فررروهُ و عينررراه ضمَِّرررغُ

  
 اأطلِقررر منررره واليررردانِ غطَُِّررر َ

   
 یَشررتَبه لررم نإ التج يررز عُجّررلَ و

  
 کَرررِه حررائضٍ و مُجنرر ٍ حضررورُ

   
: گردد که متشکر میسسس حاجی به بیان اسرار عرفانی یک یک خدمات فوق پرداخته، 

گیرد و دیگاران   احکام فوق دربارۀ کسی است که بدون اراده خود در آستانه موت قرار می

موتی هام هسات کاه باا اراده      ها غیرارادی نیست، بلکه دهند؛ اما همه موت برای او انجام می

کاه، برحساب گفتاار     گیرد، چناان  شخص و در عین برخورداری از حیات مادی صورت می

کاه   بمیریاد پای  از آن   :موتروا قبرل أن تموتروا   »: منسوب به پیامبر اکرم، گفتاه شاده اسات   

موت اختیاری اختصاص به سالک طریق عرفان دارد و حاجی سبزواری با اساتفاده   1.«بمیرید

                                                           

 شرم فصوص؛ 248، ص الأنس مصبام؛ 25، ص مرصادالعباد: ، از2پاورقی ، 119همان، ص : ک.نیز ر. 1

 .534و  141قیصری، ص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      001

 

هایی برای احکام پی  گفته محتضر بیابد و ایان   یوق عرفانی خود کوشیده است تا معادلاز 

شاود، بایساتی توساط شاخص      احکام، بر خلاف احکام محتضر که توسط اطرافیان انجام می

 :سالک به مرحله عمل درآید
 غمضِفلررريُ إرادة  یَمرررت نمَررر و

  
 یرتضرر  صَررمتا  و الله ويسِرر اعمّرر

   
 بالعطررا ليرردینِا مبررروطَ کررانَ و

  
 غطِرررا لفررر  بالعزلررر  إنررره و

   
 معنرررويّ لنرررورٍ ظرررلٌ إسرررراجه

  
 ولررويّ ورٍنررب روحرره مررسّ مِررن

   
 الأط ررار سرروي مررا تنحّرر  کرران

  
 الأشرررررار عررررن هواجتنابرررره

   
 شرررميرُتهوال تج يرررزٍ تعجيرررلُ

  
 یرررررير لرررررالکٍ سرررررع ٌ و

   
دی، پی  از ماوت تان،   شخصی که در طریق موت ارا: مضمون ابیات فوق این است که

 : نهد بایستی قدم می

 بندند؛ که چشمان محتضر را می از غیر خداوند چشم برگیرد، چنان: اوّل

 نهند؛ که دهان محتضر را بر هم می سکوت  بی  از گفتار  باشد، چنان: دوم

گشاایند و در   کاه دساتان محتضار را مای     گشاده دست و اهل بخش  باشاد، چناان  : سوم

 دهند؛ کنار  قرار می

کااه محتضاار را  گاااهی گوشااه گاارفتن و اختفااا از مااردم را تاارجیح دهااد، چنااان: چهااارم

 پوشانند؛ می

کاه   روشان ساازد، چناان   ( ع)باطن خاود را باا ناور معنویات و ولایات معصاومان       : پنجم

 نمایند؛ شهادت به رسالت، امامت و ولایت را به محتضر تلقین می
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ناپاکان به علت جنابت و قاعادگی ماهاناه را   که  جز با پاکان معاشرت نکند، چنان: ششم

 دارند؛ از محتضر دور می

در طی مسیر تعلل و درنگ نکند و نسنادارد کاه در آینادۀ زنادگی فرصات بسایار       : هفتم

تواند بعد از چند سالی آسودگی و ا احیاناا ا هوسرانی به راه خدا برود و در طریق    دارد و می

گشرد و مارگ   سرانجام می ،هر چند طولانی باشد که عمر آدمی ، چنانسلوک قدم بگشارد

 .رسد فرا می

 :قبله: ۀمحفل صلا. 0

. ، در اسالام روشان اسات   قرار داردحکم قبله یا کعبه، که در مسجدالحرام در شهر مکه 

بخشی به حج عمره و تمتع مربوط است که بایستی به محفال حاج    :بخ  دارد دو این حکم

کردن به قبله در هنگام نماز اسات کاه در محفال     رویبخ  دیگر مربوط به . موکول گردد

چنین دارای احکام متفرقی اسات، از ایان قبیال کاه ا بارای مثاال ا          هم. شود مطرم می ةصلا

گردانناد و میات مسالمان را در قبار رو باه قبلاه        پاهای محتضر مسلمان را به سامت قبلاه مای   

رار عرفانی استقبال قبله در هنگام نمااز  ای از اس شمه الهدی نبراسدر این فراز از . خوابانند می

حاجی سبزواری ابتدا در بیان حکم روی نمودن به کعبه در نمازهای واجاب  . بیان شده است

 :گوید و مستحب می
 القبلررر َ فررر   اتَّجاهُرررک فرررر ٌ و

  
 فرراقت ِ شرررط  المنرردوُ فرر  و فرر ٍ 

   
ایان  . رط اسات کردن باه قبلاه واجاب و در نمازهاای مساتحب شا       در نمازهای واجب روی

چیساات و در چااه « شاارط»و « واجااب»حکاام فااروع بساایاری دارد، از ایاان قبیاال کااه تفاااوت   

یاباد؛ ولای حااجی،     هاایی اساتقبال قبلاه در نمازهاای واجاب و مساتحب تخفیاف مای         موقعیت

قااول داده وارد جزئیااات نشااود، از طاارم آنهااا  نبااراس  نکااه در ابتاادای منظوماا  برحسااب ایاان

شود که چهاردیواری کعبه قبلاه حاضاران در مساجدالحرام و     ر میخودداری کرده و تنها متشک

 . سمت کعبه قبله بیرون ماندگان از مسجدالحرام، از ساکنان مکه و دیگر شهرهای عالم، است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      001

 

تارین وجهای، کاه     وی سسس بیان حکمت روی نمودن به قبلاه در حاال نمااز را باا بلیاغ     

باشاد،   نباراس سرودن این بخ  از ابیات  تواند حاکی از نشاط و انبعاث سراینده در حال می

 :گوید آغاز کرده، می
  بالحقيقرر  المقررامُ أشرربه  مررا

  
  بالحقيقرررر  القبلرررر فإن ررررا

   
هساتی، چاه،   « حقیقات »کردن به قبله با روی نمودن باه   چه بسیار است شباهت میان روی

 .است[ الوجود، ، یعنی واجب]هستی قبلن حقیقی همان حقیقت 
 فرراردة انررتک الحررقَّ أهررلِ قبلرر 

  
 بالواحرردة مقُرر أوثررلاقٍ نرر ثَ عررن

   
که به ثنویاان   چنان از دوگانه، آن. قبلن اهل حق، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، یکی است

گونه که درباره اهل تثلیاث از مسایحیان شاهرت دارد، روی     گانه، آن منسوب است، و از سه

 .یاوربتاب و به قبلن واحد، که همان خدای متعال است، روی ب

قرل یرا   »: فرمایاد  نماید که می را میقرآن بیت اخیر، در واقع، صورت منظوم آین شریفن 

آل )« شررك بره شرينا   لإالله و لا نُإ کم أن لانعبدَنا و بينَسوافٍ بينَ  وا إل  کلمأهل الکتاُ تعالَ

 ای اهل کتاب ما مسالمانان و شاما در ایان نقطاه مشاترکیم کاه      : با تفصیل بیشتر( 64 /عمران

ایام و   م هستی ممکنات است پشیرفتهوهمگی عالم ماورای طبیعت و نیروی لایزالی را که مق

ای  پس بیایید سخن واحدی بگوییم و مطلاوب یگاناه  . چه بسا در مصداق آن اختلاف داریم

ای را همتاای او   همتا روی بیاوریم و یگانه یا دوگانه یا چندگانه را طلب کنیم و به خدای بی

 .قرار ندهیم

چون پیاامبر، یاا    کند که آیا انسان کامل، هم حاجی سسس این پرس  احتمالی را مطرم می

 :دهد که تواند قبله واحد ما باشد  سسس پاسخ می ، نمیکنیمهر کامل دیگری که وی درک 
 واسرررط  کررران للفررريضِ والکامرررلُ

  
 رابطررررر  بالقررررردیمِ اتِثرررررللحاد
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تواناد از فقار امکاانی برهاد و در      اشاد، نمای  ای از کمال رسیده ب انسان کامل به هر مرتبه

کاه در خطااب باه پیاامبر      تواند واسطن فیض میان حادثات و قدیم باشد، چنان نتیجه، فقط می

به تعبیر دیگر، انساان کامال عاین حاق      1.«ما خلقت الأفلاكلولاك لَ»: اسلام گفته شده است

  2.«رآن  فقد رأي الحق من»: که پیامبر اسلام فرمود ینه حق است، چنانئنیست؛ ولی آ

 :الإحرامۀتکبیر: ۀمحفل صلا. 1

، نخستین رکن از ارکان نماز است که نماازگزار  «الله اکبر»، به معنی گفتن الإحرامةتکبیر

ای از کارهای مباام مثال ساخن گفاتن باا       شود و از آن به بعد پاره با گفتن آن وارد نماز می

آشامیدن و امثال اینها را تاا پایاان نمااز، بار     دیگران، حرکت به این سو و آن سو، خوردن و 

الله »شاود کاه    حاجی ضمن توضایح حکام تکبیار، متاشکر مای     . دارد خود حرام یا ممنوع می

تار دانساتن او نیسات، چاه، های        به معنی مقایسن خداوند با دیگار ممکناات و بازرگ   « اکبر

تار از او باشاد،    رگنیست تا خداوند باز « بزرگی»ممکنی در مقایسه با خداوند، موصوف به 

 /طاهاا . )«ومالقيّر  للح ّ هُالوجو نتِو عَ»: که خود، در اشاره به این واقعیت فرموده اسات  چنان

گیرد که این جمله یک معنی تنزیهی دارد و به این واقعیت اشاره دارد  سسس نتیجه می( 112

ایان  . ف شاود خداوند برتر از آن است که توسط بندگان توصی: «الله اکبر من أن یوص »که 

باه حکام    3.تفسیر مفاد حدیثی معتبر است که محمدبن یعقوب کلینی در کتاب کافی آورده

پروردگاار،   ، در مقایسه با علوّ شأنعقل نیز روشن است که توصیف ما حتی به صفات عالی

برتر از برترین توصیفی است کاه توساط بنادگان صاورت     به وجه نامتناهی ناقص است و او 

چاون وجودماان محادود اسات و در خاور       ک ما از صفات پساندیده نیاز هام   گیرد؛ زیرا در

ایان مطلاب مفااد گفتااری اسات      . باشاد  موجود نامتناهی از جهت یات و کمالات یات نمی

                                                           

 .199، ص 57ج  -28، ص 15، ج بحارالانوار، از مجلسی، 3پاورقی  ،225همان، ص  :ک.ر. 1

 .72، ص 8، از صحیح بخاری، ج 1پاورقی ، 154همان، ص : ک.ر. 2

 .117-118، ص کتاب التوحید، 1، از کافی، ج 2پاورقی ، 171همان، ص : ک.ر. 3
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. رُّ لاأحص  ثنرافً عليرک  »: گوید گونه و مشهور که از منابع متعدد نقل شده و می مناجات

 :گوید امه بحث، با الهام از جمله فوق میو حاجی نیز در اد 1.«أنت کما أثنيت عل  نفرک

 الجاهررلُ اجتررراه اعمّرر سرربحانَه

  
 العاقرررلُ ارتضرراه  اعمّررر غفرانَرره 

   
 لا و لنفرررره أثنررر  کمرررا ف رررو

  
 لاخَرر مَررن عليرره ثنررافه یُحصرر 

   
 الإحرامۀآداب تکبیر

که انگشتان  الإحرام هر دو دست را در حالیةگزار هنگام گفتن تکبیرزمستحب است نما

هم چسبیده و کف دست باز است تا محایات نرمه گو  باالا ببارد و در آن حاال تکبیار      به

 :گوید حاجی ابتدا در بیان این حکم می. بگوید
 باليرردین کبّرررت مترر  َاِرفَرر

  
 الأذنرررين ت مشرررح محاذیرررا 

   
ها باه   بالا بردن دست: فرماید می ،بر حسب مضمون ،وی سسس در بیان حکمت این عمل

ها است که گویی نماازگزار باه زباان     یکی مربوط به پشت دست: و معنا داردصورت فوق د

هاا اسات    گوید، دنیا و تعلقات آن را پشت سر نهادم و دیگری مربوط به کف دست حال می

گیرناد، گاویی خداوناد را مخاطاب قارار داده و       که چون در این حالت رو به قبله قارار مای  

ای  کاه دساتانم خاالی اسات و اندوختاه      دم، در حالیگوید با تمام وجودم روی به تو آور می

 :معنوی ندارم تا بدان خرسند باشم
 دنيرررائ  عرررن الرفرررَ ذا یررردي فرررَُرَ

  
 ورائررررررر  نبرررررررذت ا أننررررررر  و

   
 الحرررررررذاف للقبلررررررر  ببطن رررررررا

  
 عَطررررلاف یرررردي الصُررررفر، کَفرررر  أن

   
                                                           

ناءً ث أنا لا أحصی»لفو با ( ص)، از پیامبر اکرم 56، ص الشریعه مصباماندیشی دینی، نقل از  سایت هم. 1

 .«أنت کما اثنیت علی نفسک. علیک
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 :نمازهای یومیه: ۀمحفل صلا. 1

 :اجب ش  قسم استنماز و. واجب و مستحب: نمازها بر دو قسمند

یومیه، جمعه، آیات، عیدین فطر و قربان، طواف و نمازی که با نشر یا عهد یا سوگند شرعی 

نیاز به طهارت شرعیه نادارد  نماز واجب شود و اگر نماز میت را هم، که برخلاف بقیه اقسام 

ای اماا نمازها  . گاردد  باه هفات قسام باالغ مای      ،و از جهت ارکان نیز متفاوت است، بیفازاییم 

البته حکم استحباب برای نماز در موارد خاصی، مثل زیاارت و  . مستحب شمار معینی ندارند

یکار   چاون  هام نوافل، صادر شده، ولی عادم ضابط شاماره از ایان جهات اسات کاه نمااز،         

: که در حدیث آمده اسات  چنان. خداوند، همیشه و به هر مقدار خوانده شود، مستحب است

  1.«استقل و من شاف استکثر فمن شاهفموضوع خير  ةالصلا»

 : گوید با اشاره به اقسام فوق و بدون یکر نماز میت می ةحاجی در ابتدای محفل صلا

 تنُوَِّعَرررر قررررد أولا  ةالصررررلا ان
  

 توُ ّعَرر کررلٌّ و النرردُِ و بررالفر ِ
   

گااه ضامن بیاان اسارار تشاریع نمااز در        سسس اقسام نمازها را طی چند بیت آورده و آن

انساان نماازگزار را از غارق شادن در مظااهر ماادی طبیعات نگااه          ،نمااز : ویدگ شریعت می

گشرد و شخص متمسک باه نمااز    چون پلی است که از روی جهنم طبیعت می همو دارد  می

 :کند را از در افتادن به گرداب غفلت و غرق شدن در غمرات آن حفو می

 الشررریع  فرر  لصررلاة بررا  َعررولِ

  
 عررر الطبي فررر  الان مررراك أمررررا 

   
گاناه واجاب در شابانه روز توجاه کارده و در حکمات ایان         سسس باه تکارار نمازهاای پانج    

ها در حیاات ماادی بسایارند و دم باه دم باه ساراغ        کننده از آنجا که غافل: گوید تکرارها می

                                                           

، 333صفحن ( ص)یر غفاری، از پیامبر ، از ابوالاخبار معانی، از 2پاورقی ، 141، ص 1392بیدارفر، : ک.ر. 1

 .با لفو مشابه
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ا که مساتحب اسات   ]گانه  آیند تا او را بربایند و به غفلت دراندازند، نمازهای پنج سالک می

حاال  . هاا بگیرناد   کنناده  واجب شده است تا فرصت را از غافل[ خوانده شوند ا در پنج وقت 

اگر به هفده رکعت نماز واجب سی و چهار رکعت نمازهای نافلاه هام افازوده شاود، عادد      

 :گوید حاجی با اشاره به حکمت فوق می. رسد ها به پنجاه و یک نوبت می بازدارنده

 راتٌمتکررررررررَّ الصرررررررلواة و

  
 ابعررررررراتٌمتت غَفَرررررررلاتٌ إذ

   
گردد که از جمله خواص و آثار نماز این است که آدمای   وی سسس متوجه این نکته می

. دارد هاای آشاکار و منکارات، از هار قبیال بااز مای        را از ارتکاب اعماال ناپساند، بادکاری   

. (45 /عنکباوت )« تن   عن الفحشاف و المنکر ةإن الصلا»کریم آمده است  قرآنکه در  چنان

[ برخی از]، نماز (114 /هود)« ذهبن الريناتیُ الحرناتِ إنَّ» :یکلی قرآن اصلق طب به علاوه،

 :کند پاک مینیز گناهان را 
  سررررالب نُکررررري و فحشررررا صررررلاتنا

  
  مُذهبرررررر سرررررريناتٍ الحرررررررناتُ و

   
 :ال و نفسمکات ز: ۀکازمحفل . 1

انوادگی و هایی کاه اقتصااد فاردی، خا     ها و زمان ویژه در مکان زکات مال، در قدیم و به

هایی که معاملات باا اساکناس انجاام     اجتماعی بر پاین کشاورزی و دامداری بوده و در زمان

و بخا  عماده مالیاات    ترین محور چرخ  امور زندگی افاراد و اجتماعاات    شده، مهم نمی

ویاژه در روساتاها، کشااورزی و     بوده و امروز نیز در بسایاری از نقااط، باه    حکومت اسلامی

کارناد   چه مای  این اصلی معاملات است و خوراک مردم و احشام ایشان از آندامداری دستم

دهناد تغشیاه    شود، از گوشت حیوانات اهلای کاه پارور  مای     های روستا تأمین می و از باغ

به طلا و نقره نیز زکاات تعلاق    کنند کنند و از پوست و پشم همان حیوانات لباس تهیه می می

هاای رایاج باا پشاتوانن      تی طلا و نقره جای خود را به پاول رواج معاملا گیرد، ولی اکنون می
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ویاژه در    طلا و نقره و جواهرات قیمتی داده، ولی خرید و فرو  طلاجات و زیورآلات، باه 

 . شهرها رونق دارد

این واقعیت سبب شده است در فقه اسلامی باب مستقلی با عنوان زکات گشوده شاود و  

در فقاه مقارر شاده، مشامول زکاات واجاب گردناد،        بخشی از اموال، با شرایط خاصی که 

و شرم آن را باه زکاات    منظومن نبراسگانه  ش  از محافل حاجی سبزواری نیز یک محفل

وی پس از بیان شرایط اشخاصی که مورف به پرداخت زکات هستند . داده استاختصاص 

فقرراف و  نمرا الصردقات لل  إ» قارآن کاریم  ای مشاهور از   و بیان مصارف زکات، بر حسب آیه

طای یاک    ،آنهاا واجاب اسات   زکاات   پرداخات اجناسای را کاه   ( 61 /توبه) «...المراکين و

گناادم، جااو، خرمااا و )غاالات چهارگانااه : شاامارد و آنهااا عباتنااد از گانااه برماای فهرساات ده

چه از زماین برداشات    و آن( شتر، گاو و گوسفند)، أنعام ثلاثه (طلا و نقره)، نقدین (کشم 

لوبیا، عدس و دیگر حبوبات، به جز سبزیجات که پرداخت زکات آنها شود مانند نخود،  می

هاایی هام در    ده جنس مشکور، همگی مشمول حکم زکات هستند و نصااب . مستحب است

 :فقه اسلامی برای آنها مشخص شده است
 عرررمّ و أربرررَ غرررلاتُ ذي، فيررره مرررا

  
 الررررنَّعم  الثلاثرررر و أیضررررا نقرررردین

   
 المنرررزن المکيرررلُ ر الأ تنبرررت مرررا

  
 سرررنن مرررن ففيرره  ،الخضرررر عررردا ممررا 

   
گوید هر انسانی در مجماوع از   سسس حاجی سبزواری به جنبن معنوی زکات پرداخته می

دهاد   انجاام مای   ،در پای ادراکاات   ،ده منبع بیرونی و درونای بارای ادراکاات و افعاالی کاه     

چشاایی  حواس شنیداری، دیداری، بویاایی،  : پنج حس راهر که عبارتند از: برخوردار است

حس مشترک، که خزانه ادراکاات حاواس   : و لمسی؛ دو حس ادراکی باطنی که عبارتند از

هااا و  کنااد و بااا تحلیاال راااهر اساات و قااوۀ واهمااه، کااه در ماادرکات حااواس تصاارف ماای 

سازد و دو نیروی عامل حرکاات کاه، باه ترتیاب      های جدیدی می های خود صورت ترکیب

سنجد و شخص را به طرف فعال یاا تارک فعال      را میقوه شوقیه، که نفع و ضرر : عبارتند از
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باه   ،در صورت تحریک شاوقیه باه انجاام فعال     ،ای است که که و آن قوه راند و قوۀ محر می

ادراکاات و عوامال   . زناد  مای  فعل خاصای از انساان سار    ،دهد و در نتیجه عضلات فرمان می

سات، در مجماوع، ده   ک کلیاات ا درِگانن فوق به ضمیمن عقل، که در اصطلام فلاسفه مُا  نه

عامل را، که باا محاسابن عقال، مرکاب از هشات عامال ادراکای و دو عامال فعلای هساتند،           

 :دهند ها در طول زندگی را سامان می ادراکات و کردارهای انسان
 کرررر درِمُ فررررربٌَ عشرررررٌ القرررروي نَّإ

  
 کررر المحرَِّ همرررا عشررررٍ مرررن ثنتررران

   
 سررررت قرررد العضرررلات فررر  عاملررر 

  
 غضرررربت وأ اشررررت ت قررررد شرررروقي 

   
 سررررف بدالإ هررررو العقررررل عاشرررررها

  
 مرررردد بررررل ،ل ررررا دركَ لا البرررراق و

   
هاای رااهری و ماادی     گوناه کاه داشاته    هماان : گویاد  سسس در بیان حکمت زکات مای 

گاناه بااطنی و    هاای ده  ای که یکر آنها گششت، مشامول زکاات هساتند، ایان داشاته      گانه ده
دهاد،   ای و فعلای کاه انجاام مای     اسب هر قاوه معنوی نیز زکاتی دارند و بایستی هرکس به تن

چاون    هاا نیاز، هام    زکات لازم را به مستحق آن و محل مصرف آن بسردازد، و ایان پرداخات  

که در آغاز سوره البقاره در وصاف اهال    های مادی، مصداق فرموده خداوند است  پرداخت
 (3 /البقره. )«و مما رزقناهم ینفقون»: فرماید ایمان می

: فرمایاد  ه نمونه از زکات معنوی قوای رااهر و بااطن اشااره کارده مای     حاجی سسس به س

 کراة  »: که در حدیث شریف آمده اسات  زکات قوه عاقله تعلیم دان  به دیگران است، چنان

منادان اسات؛ زکاات قاوۀ      نیروی محرکه قضای حاجات مشروع حاجت ؛ زکات1«هالعلم نشر

و زکاات کال نفاس، کاه ایان قاوا باه         دیده و خواهان کمک است آسیب شوقیه تشخیص افراد

                                                           
 .بن ابیطالب علیه السلام از امام علی 52، ص غرر الحکم در دررالکلم. 1
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لا »: اند، ایمان به خالق و به زبان آوردن به کلمن شاریفن  الخالقین در آن استقرار یافته فرمان أحسن

 1.« کاة الانفس قول لا اله الا الله»: که روایت شده است که است، چنان« اله الاالله
 للغيررررر صرررررفه کررررلٍَّ  کرررراة

  
 الخيرررررِ فرررر  اللهِ وجرررره مراقبررررا 

   
 العاقلررر   کررراة الغيرررر تعليمرررک

  
 شرررامل  «ینفقرررون ر قنرررا اممّررر»

   
 الرررروطر قضررررا  کات ررررا عاملرررر 

  
 الضرررر اولرروأ الأولرر  حرر  شرروقي 

   
 فرررراهوا نفررررسٍ  کرررراةَ سررررادتنا

  
 «اللهُ الا الرررررررره لا» قررررررررولُ أن

   
 :تأثیر روزه: محفل صیام. 9

یان و مسایحیان جهاان دیاده    چه اکنون در بین یهود به موجب آن ،روزه عبادتی است که

 ، در ادیان پیشین نیز تشریع شده اسات هایی در صورت و کمیت و کیفیت شود، با تفاوت می

تر َ علر    ت  عليکم الصيام کما کُکُ»: فرماید هم در مقام تشریع حکم روزه می قرآن کریمو 

 (183 /البقره. )«الذین من قبلکم

ای را باه روزه و   ری محفال ویاژه  اهمیت این حکم باعث شده اسات کاه حااجی سابزوا    

در شاارع مقاارر شااده، تعریااف کااه گونااه  وی ابتاادا روزه را، آن. اساارار آن اختصاااص دهااد

 :کند می
 علرر  الررنفس نمِرر ترروطين الصررومُ

  
 تلررررر  لنيررررر ٍ معّرررررينٍ کررررر ٍَّ

   
سسس روزه را، از نظر حکم به چهاار قسام، واجاب، حارام، مساتحب و مکاروه، تقسایم        

 :ود که روزه ماه رمضان واجب استش متشکر میسسس کرده، 

 

                                                           
 .های عرفا است احتمالاا از گفته. 1
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 مرررررتح  ،کُرررررهٌ و حظرررررٌ واجرررر ٌ، و

  
 قرررردوج  الرمضرررران شرررر ر صرررروم و

   
روزه و  ، مفطارات سسس به برخی از احکام روزه، از قبیل شرائط وجوب، واجباات روزه 

داری باه دو نکتاه    هاا و اسارار روزه   کفاره افطار ممنوع، پرداخته و سرانجام در بیان حکمات 

 :فایدۀ گرسنگی: نخست: کند ه میمهم اشار
  التصررررفي نعررررمَ للقلرررروُِ الصررررومُ

  
 مررررتکفي  حجررر ٌ «تصرررحوا صررروموا»

   
 رترررؤثَ صررومٍ  فضررل  فررر  خبرررٍ  کررم 

  
 رمرررراطِ مُررررزنٍ للحکمرررر  والجررررو 

   
 الفطنرررر  تميررررت کانررررت لبطنرررر او

  
 الفتنررر  کرررلٌّ البطنررر  فررر  کررران برررل

   
هاا اسات و پیاامبر اکارم      واع آلودگیروزه وسیلن مرثری جهت تصفیه قلب از هواها و ان

در « واتصاحّ »بایاد افازود کاه فعال      1،«روزه بگیریاد تاا سالامت بیابیاد    »: اسلام فرموده است

حدیث مشکور ررفیات دارد سالامت جسام و روم را بنمایاناد، ولای در اینجاا باه مناسابت         

 .مقصود، فقط به دومی توجه شده است

الجرو   »: ره شده که حااجی آن را باا عباارت   در مصراع دوم از بیت دوم به گفتاری اشا

و بادون  « حادیث شاریف  »، در بیان حکمات تکفاین میات، باا عناوان      « مطرالحکمیسحاُ 

 2(44ص طبع سنگی، ، شرم نبراس. )انتساب به مرجع حدیث نقل کرده است

                                                           

؛ راوندی،  7، حدیث 268، ص 1، ج عوالی اللئالی، از 1پاورقی ، 236، ص 1392بیدارفر، : ک.ر. 1

 .23615، حدیث کنزالعمال؛ 179، حدیث 76، ص الدعوات

ولی ممکان اسات   ( ع)سایت کتابخانه تخصصی امام سجاد )نقل شده  563ص اسرارالحکم، این جمله از . 2

آمیز برخی از عرفا و بزرگان اخلاق و حکمت عملی باشد؛ اما، به  حدیث نبوده، بلکه از قبیل سخنان حکمت

گرسانگی باه ساان    »: یبا و فصیح و بلیغ ادا شده استهر حال جمله ارزشمندی است که در پوش  الفاری ز

 .«بارد ابری است که از آن حکمت می
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در مصراع نخست از بیت سوم نیز به این نکته اشاره شده که شاکم انباشاته از غاشا ماانع     

توان به سادگی باا تجرباه دریافات و گویاا علات       این مطلب را می. ق آدمی استدرک عمی

ویژه غاشاهای چارب و سانگین و     هاضمه بعد از تناول غشا، به    پزشکی آن این است که اندام

گیارد و   دیرهضم و آن هم چه بسا به مقدار زیاد، قوای بدن را برای هضام غاشا باه کاار مای     

ی برای درک کلیات و چه بسا ادراک دقیاق جزئیاات بااقی    فرصتی برای مغز و قوای ادراک

گشارد و به همین جهت است که کارهای فکری، مثال مطالعاه و انجاام عملیااتی، مثال       نمی

 .رانندگی اتومبیل، که نیاز به تمرکز و دقت دارند، بعد از صرف غشا مشکل است

کلاتی را کاه باین   هاا و مشا   در مصراع دوم از بیت سوم، حاجی فراتار رفتاه و همان فتناه    

ایان ساخن ممکان اسات در ماوارد      . دهاد  باارگی نسابت مای    کند، به شکم ها بروز می انسان

طور قطع با این کلیتی که گفته شاده در بردارنادۀ مبالغاه     بسیاری مصداق داشته باشد؛ ولی به

باارگی،   ها و صفات ماشموم دیگار، غیار از شاکم     ها در اثر خواسته است، زیرا بسیاری از فتنه

ورزی، حساادت و بسایاری    برای مثال شاهوت جنسای، ریاسات طلبای، کیناه     . دهد روی می

هاای عظایم    های نامشروع چه بسا مایان باروز فتناه    دیگر از حالات و صفات ناپسند و خواسته

دساتگیری از گرسانگان و   : نکتان دوم . های آن در هر زماانی فاراوان اسات    شوند و نمونه می

 :محرومان
 فرررر  معتَّرررررال و بالبررررائس فيرررره و

  
 وفَّررر  یرررا فشرررارك مواسررراةٌ، ضرررنکٍ

   
 البصرررررِ سررررمّ مرررررموم طعررررامکم

  
 النظررررِ حرررقَ یُعررر َ ملَررر برررائسٍ مرررن

   
 صررررخا نمَررر کرررابُ مررراف نمِررر نعُجّررر

  
 طُبّخرررررا الفرررررؤاد حرررررررة بنرررررارِ

   
وقتی یک شخص ماتمکن کاه در طاول ساال رناگ      . خوبی شهرت دارد این حکمت به

خصوص اگر در روزهای طاولانی تابساتان    اه ماه رمضان، بهبیند، در عصرگ گرسنگی را نمی

بعید نیست در آن حالت به یاد کساانی   ،کند می حسباشد، گرسنگی را با عمق وجود خود 
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بیفتد که در روزهای عادی نیز از تحصیل یک وعده غشای مناسب و ساالم عاجزناد و پادر    

شرمندگی در مقابل خاانواده   خانواده علاوه بر رنج شخصی خود، در اثر محرومیت، متحمل

درک ایان  . شاود  شود و به رنجی مضاعف در اثر مشاهدۀ گرسنگی آنان نیز دچار می نیز می

 .مسائل چه بسا شخص توانمند را به دستگیری از ناتوانان ترغیب کند

فکار غاشای    باه  درد، که فقاط  خطاب به توانگران بی)در مصراع اول از بیت دوم، حاجی 

باار مساتمندان    هاای حسارت   کنیاد باا نگااه    گوید این غشایی که میل مای  یخودشان هستند، م

هاایی کاه ساالن     خاوبی در ماورد غاشاخوری    توان به این معنا را می. محروم مسموم شده است

پشیرایی آنها در معرض نگاه همگان است، دریافت؛ چه افراد مستمند و محروم فضای داخال  

کنند و در کمال آساای    ها را پر می تریان جایخصوص هنگام رهر و شب که مش آنها را، به

کنند و بوی مطباوع غاشا را کاه در فضاا پیچیاده       شوند، مشاهده می با انواع غشاها پشیرایی می

فرماید آه اینان به منزلن سمی اسات کاه خاوراک     حاجی می. کشند کنند و آه می استشمام می

 .دهد آثار خود را بروز می ای سازد و البته هر سمی هم به گونه آنان را مسموم می

آوری اشاره کرده  در مصراع دوم از بیت دوم حاجی به نکتن ناب و در عین حال شگفت

برخوردارناد و  « نظار  حق»بینند از حقی موسوم به  ها را می محرومانی که این صحنه: گوید می

اسات،  باید حق ایشان ادا شود وگرنه عمل آن توانگران، که باه رااهر یاک معاملاه مشاروع      

رود این سخن حاجی از قبیل فتوای فقهی باشد؛ ولی  گمان نمی. مصداق رلم نیز خواهد بود

 .تر و اندیشه برانگیزتر است آور است، عمیق طور قطع از فتوای فقهی، که الزام به

خمیر نان ایان  : گوید بیت سوم نیز حاوی تشبیهی گویا و مرثر و عاطفه برانگیز است، می

رومان و گرسنگان به عمل آمده و پخت این غشا با آت  دل بیچارگان غشا از آب چشم مح

 .و مستمندان صورت گرفته است

چاه حااجی سابزواری در بیاان      تر و عاطفه برانگیزتر از آن رود تعبیراتی هرف گمان نمی

 .اهمیت روزه و تأثیر گرسنگی آورده، بتوان در قالب شعر ایراد نمود
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 :لامرهبانیت در اس: محفل حج. 01

در اسالام نیاز اناواعی از عباادات     . دهاد  عبادت بخ  مهمی از هر دیانتی را تشکیل مای 

تشریع شده که بیشتر آنها، هرچند صورت و جزئیات و آداب ویژۀ خاود را دارناد و از ایان    

آلود نیستند و معاانی مجماوع افعاال و اجازای آنهاا باه تقریاب         اند، اما رمز جهت قابل توجه

ثال، معنی کل نماز تمرکز توجه به حضرت معباود اسات و هار یاک از     برای م. روشن است

اجزای آن، از قبیل نیت، قیاام، رکاوع، ساجود، تشاهد، تسابیحات اربعاه، قرائات، یکرهاای         

همه مقدمات و مقارنات آن قابل تفسیر و مفهوم اسات و   هواجب و مستحب، سلام و بالجمل

باشاد، پانج نوبات واجاب اسات و در هار       روز، در هر شارایطی کاه    بر هر مسلمانی در شبانه

قابال  هام  مکانی، اعم از منزل یا مسجد یا محل کساب و کاار حتای روی تخات بیمارساتان      

بار در تماام عمار باا     یک: اما حج عبادتی است که از ابتدا تا انتها رمزگونه است. انجام است

ان خااص  شود، مستلزم ترک دیار و منزل و حضور در شاهر و مکا   شرائط خاصی واجب می

است، آداب آن از قبیل لباس یحرام، محرمات در طول یحرام، طواف، سعی، رمی جمرات، 

در نتیجه، برحسب مقصود این مقاله، مواضاع  . حلق، قربانی، همگی رمزگونه و نمادین است

بسیاری از اعمال حج قابل بررسی است و بیان نکات عرفاانی نااب و ارزشامندی را ایجااب     

اظ ررفیت مقاله فقط به نخستین گاام، یعنای چگاونگی حضاور در حاج و      کند؛ اما به لح می

بدان پرداختاه،   منظومن نبراسگونه که حاجی سبزواری در  نکتن عرفانی کل فریضن حج، آن

 :کنیم توجه می
 أفضرررلٌ مشررريا  و حافيرررا  کحجُررر

  
 أمثررررلُ غيرررررُ التعبيرررردَ ضررررع َ إن

   
رهناه از مبادأ تاا مقصاد و تاا آخارین       برحسب حکم شرع اگر بتوانی پیاده و باا پاهاای ب  

اماا اگار ایان کاار     . مراحل اعمال حج، راهسیمایی کنی و به حج مشارف شاوی، برتار اسات    

خوبی انجام دهای، بهتار اسات هرگوناه      گونه به تو صدمه بزند که نتوانی اعمال حج را به آن

 .ا کنیتوانی در محل حج، یعنی مکه مکرمه و مسجدالحرام و سایر اماکن حضور پید می
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بار حساب نقال، از آن حضارت اجاازه      ( ص)عثمان بن مظعاون، از یااران پیاامبر اکارم     

حضارت  . بارای خاود برگزیناد   ای دور از خاانواده   خواست تا خود را ناتوان سازد و گوشاه 

پس . خداوند برای ما مسلمانان به جای رهبانیت، فرمانبرداری آسان را خواسته است»: فرمود

  1.«گونه با  که ما هستیم ناگر پیرو ما هستی هما

شاود کاه برخای از روحاانیون      حاجی سابزواری در راساتای مضامون فاوق متاشکر مای      

باه   ،های معماول در باین ایشاان    مسیحی به منظور دوری از مردم و حفو خوی  از آلودگی

پرداختناد و باه اصاطلام، رهبانیات پیشاه       ای به عباادت مای   بردند و در گوشه ها پناه می کوه

ند؛ چون پیامبر اسلام مبعوث گردید برخی از پیاروان ادیاان گششاته از آن حضارت     کرد می

دربارۀ رهبانیت مورد پشیر  اسلام پرس  کردند و حضرت فرمود رهبانیت مورد پاشیر   

کاه باا یکار الله اکبار و لبیاک      ]دیانت اسلام جهاد و تکبیر است و مراد از تکبیر، حج اسات  

چون رهبانیت، مستلزم دوری از دیار، خانواده، اموال و  ، هم، چه انجام حج نیز[شود آغاز می

 :متعلقات است
 الجررررلالِ ذي للحررررق تبتررررلٌ

  
 الجبررررال قلررررلَ آوي ا ررررريرّق

   
 رهبانيرررر  الأمررر   هررررذة فررر  

  
 ربانيررر  الحجررر  سررروي ذُمرررت

   
باید پشیرفت که شباهت حج به رهبانیت در زمان آن حضرت بی  از امروز باوده؛ زیارا   

ن چه بسا به حج رفتن از شهرهایی که فاصلن زیادی با مکه داشتند، چندین مااه باه   در آن زما

انجامیده و امکان ارتباط با وطن، اقوام و آشنایان نیز به طاور معماول، در آن مادت     طول می

های هوایی سریع ررف چند ساعت شخص را از دورتارین   منتفی بود، ولی امروز که مرکب

در آنجا نیز امکان ارتباط ساعت به ساعت با خاانواده و محال کاار    رسانند و  نقطه به مکه می

تواند در حال حج ارتباطات تجارتی خاود را نیاز    پیشه می وجود دارد و حتی شخص تجارت
                                                           

، ج کنزالعمال/ 5519، حدیث 62، ص 6، ج الکبیر المعجم، از طبرانی، 2پاورقی ، 256همان، ص : ک.ر. 1

 .5419، حدیث 47، ص 2
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حفو کند، شباهت حج به رهبانیت بیشتر در گرو حدود توجه شاخص باه وریفان عباادتی و     

 .لبیت استا متناسب با حدود تمرکز او در اقبال به بیت و رب

 :خانۀ خدا: محفل حج. 00

به سادگی قابل پرس  است که خداوند به عنوان موجاودی کاه بسایط محاض، محایط      

چه نیازی به خانه دارد   کامل، مجرد از ماهیت، مبرّا از اجزای معنوی و ماده و عوارض آن، 

چارا بایاد در شاهر و     (115 /البقره)« وجه الله وا فثمّفأینما تولَّ»: فرماید که خود می و در حالی

 مکان خاصی به دیدار او رفت 

 :گوید حاجی سبزواری پس از طرم غیرمستقیم اشکال در مقام پاسخ برآمده، می
 هررررمدادَوِ وابتلرررر  بيتررررا  نعرررريّ

  
 همفررررررؤادَ آذنرررررروا غرررررررٌ أذَّنَ

   
ای خااص در   مضمون پاسخ سبزواری که در شرم بیت آمده، این اسات کاه ترتیاب خاناه    

آور در مراسم حج، در واقع نوعی آزمای  بارای   و تکلیف به اعمالی شگفت مکانی دوردست

مردم است، چه، انجام اعمالی ساده در شهر محل سکونت و در منزل برای افاراد آساان اسات؛    

ولی هموارکردن رنج سفر و دیگر مشکلات سفر حج در حکم نوعی آزماای  اسات تاا افاراد     

شبیه دیدار ملوک و اربابان قدرت اسات کاه باه ساادگی      ،خود را از این جهت بیازمایند و این

 .باشد میسر نیست و تشریفاتی که باید ضمن دیدار به عمل آید، برای همگان قابل تحمل نمی

ای باین   شاود کاه باه منزلان مقایساه      وی در مصراع دوم از بیت فوق مطلبی را متشکر مای 

غالباا در شمار ستمکارانند، معمولاا اربابان قدرت، از آنجا که . خداوند و اربابان قدرت است

روند و ایان   مورد تنفر مردمند و نوع مردم فقط در حال اضطرار و با اکراه به دیدار ایشان می

کننده و بوق و کرنای آنان پرطنین است؛  گیر و خیره در حالی است که تشریفات آنان چشم

خانان کعباه را در برهاوتی کاه     به دستور الهای  ( ع)ابراهیم : اما در اینجا وضع به عکس است

امروز شهر مکه جای آن را گرفته است، با همراهی فرزند  اسماعیل بنا کرد و چون از آن 

فراغت یافت، خداوند فرمان داد تا مردمی را که هی  یک پیرامون او نبودند به زیارت خاناه  

برهاوت  ابراهیم در شگفت شد و عرض کرد بارالها کسی صادای مارا در ایان    . دعوت کند
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اباراهیم باالای محلای    . تو مردم را بخوان و رساندن صدایت با من: خداوند فرمود. شنود نمی

که امروز در فاصلن کمی از کعبه قرار دارد و به مقام ابراهیم شهرت یافته رفت، به هر ساوی  

کاه در آن زماان در    گشت و با صدای بلند مردم را به حاج فراخواناد، صادای او را کساانی    

: شنیدند و گفتند[ و یا مقدر بود در آینده باشند]های مادرانشان بودند  دران و رحماصلاب پ

این حدیث در تفسیر علی بن اباراهیم  ( 118-119، ص 1371سبزواری، . )لبیک اللهم لبیک

 . 1، از سورۀ حج آمده است27قمی ییل آین 

از ایان واقعیات   در حکایت  قرآن کریمخداوند متعال در آیاتی از سورۀ مبارکن حج در 

 وَ لِلطَّرائِفِينَ  بَيْتِر َ  طَ ِّررْ  وَ شَريْنا   بِ  تُشْرِك لا أَنْ الْبَيْتِ مَکانَ لِإبِْراهِيمَ بوََّأنْا إِذْ وَ»: فرماید می

 مِرنْ  ينَیَأتِْ ضامِر کُلِّ علَ  وَ رِجالا  یَأتْوُكَ بِالْحَ ِّ النَّاسِ فِ  أَذِّنْ وَ .الر جُودِ الرُّکََِّ وَ الْقائِمِينَ

 (26-27 /حج. )«عَمِيق فَ ّ کُلِّ

این جریان به ضمیمن مقایسن آن توسط حکیم سبزواری به وضعیت نوع مردم در رفتار با 

تواناد حکاایتی غیرمساتقیم از فطارت الهای باشاد کاه در آیان          ملوک و اربابان قادرت، مای  

 تَبْردیِلَ  لَا ۚ عَلَيْ َا النََّاسَ فَطَرَ تِ الََّ اللََّهِ ةَفِطْرَ»: به آن تصریح شده اسات  قرآن کریمدیگری از 

 (31 /روم. )«الْقَيَِّمُ الدَِّینُ لکَِذَٰ ۚ اللََّهِ لِخَلْقِ

 :شرائط وجوب :محفل حج. 02

شاود   حاجی سبزواری متاشکر مای  . گویند می« الاسلام  جّحَ»حج واجب را در اصطلام 

شر، نیابت و استیجار، واجاب شاده   الاسلام، یعنی حجی که به اصل اسلام، و نه به ن ج حَ: که

گاناه واجاب    بار در تمام عمر بر هار مسالمانی، در صاورت احاراز شارایط شا        باشد، یک

حرّیت، بلوغ شرعی، عقل، داشتن زاد و راحلاه و مخاارج   : گردد و این شرایط عبارتند از می

اگار   باه عالاوه بایاد شاخص،    . سفر برای رفتن و بازگشتن و اقامت، سلامتی و امنیات مسایر  

                                                           
 .3، پاورقی 256همان، ص . 1
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شود تا زمانی که بااز   ای دارد، مخارج او یا آنان را در طول مدتی که خارج می واجب النفقه

 :گردد، کنار بگشارد و تحویل بدهد می
 علررر  مررررَّة الشرررر  بأصرررل فرررر ٌ

  
 عرررراقلا و بالغررررا  حُرررررَّا  کرررران مررررن

   
 راحلرررررره و لررررررزاده واجرررررردا  و

  
 لرررره کرررران المرررررير مررررن تمکررررنٌ

   
 َضِرررررتو العيرررررال مؤونررررر  ثرررررم

  
 َیرجِرررر حترررر  نفرررراقالإ مفترضرررر 

   
 :فرماید فوق پرداخته، می احکامحاجی سسس به بیان اسرار عرفانی 

 للقالرررر ِ کمررررا حَجرررر  للقلرررر ِ

  
 المطالررر ِ ن ایررر  اِبتغرررا هررر  و

   
هدف حاج صاوری، زیاارت بیات و هادف      . حج بدن، صوری و حج قلب معنوی است

 :حج معنوی، زیارت صاحب بیت است
 قائررررد و  لررررقاف للقالرررر 

  
 تُرررررزوّد راحلررررر ٌ لحجّررررر ٍ

   
  بالحقيقرررر العررررارف فيلررررزم

  
  الطریقرر علرر  دیررهها    للقلرر  

   
در حج صوری همراهی باا کااروان و مادیر کااروانی کاه اماور کااروان را اداره کناد،         

ضرورت دارد و بایستی زاد، توشه، مخارج راه و اقامت تأمین شود و در حج معنوی پیاروی  

 :گر دل در طریق حقیقت باشد، لازم است استین که هدایتاز عارفی ر
 تبتَّررررلٌ فا،صَرررر عررررزمٌ، إرادة،

  
 توکَّرررررلٌ إنابررررر  توبررررر ٌ و

   
 مراقبررررر  تفکَّررررررٌ ترررررذَّکرٌ،

  
 محاسرررررب  فتررررروةٌ مرررررروّةٌ،
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افتد و شخص  چون آتشی است که در قلب می ای لازم است که هم در حج معنوی اراده

لازم است که به معنای تصامیم جاازم اسات، صافای قلاب و       انگیزد، عزمی  را به طلب برمی

صدق نیت شرط است، تبتّل، یعنی انقطاع از خلق و توجاه کامال باه مقصاد، یعنای سااحت       

قرب الهی ضرورت دارد و سرانجام، شرایط عملی و درونی بسیاری دیگر، که شا  نموناه   

 :رستی پیموده شودآن در بیت دوم آمده، بایستی معمول گردد تا منازل حج معنوی به د
 نظرررريّ عقرررل کفررر ِ فررر  الرررزاد و

  
 ذرِ التقرررروي العملرررر  فرررر  معرفرررر ٌ،

   
بردناد و توشان    گونه سفرهای طولانی چهارپایی را هماراه مای   در قدیم رسم بوده در این

گفتناد،   شاد و باه آن خاورجین مای     راه و اقامت را در دو انبان که از پارچه ضخیم بافته مای 

کردناد و هار یاک را باه یاک جاناب حیاوان         از بالا به هام وصال مای    نهادند، آن دو را می

در حج معناوی هام توشاه راه    : گوید حاجی از همان وضعیت الگو گرفته و می. انداختند می

بخشی به عقل نظری مربوط است و آن معرفت است، بخ  دیگر وابسته به : دو بخ  است

ر هر یاک از دو خاورجین در حاج    که اگ چنان عقل عملی است و آن تقوای الهی است؛  هم

در حج معنوی نیز اگر کفان هار یاک از    . کند صوری خالی باشد، آن دیگری هم سقوط می

رساد و ساالک باه     تهی باشد، کار حج به ساامان نمای   ، یعنی شناخت و عمل،معرفت و تقوا

 :یابد مقصود دست نمی
 جرررا الاغترررراُُ جررر الحَ لظررراهر

  
 أخرجررا الأهرروا إلرر  مررن أن للررررَّ

   
حج صوری ملازم با  غربت و دوری از وطن است و حج معناوی مشاروط باه رهاایی از     

 :الفت به هواهای نفسانی است
 ماسَرررر و أر  تبرررردیل الظرررراهر فرررر 

  
 قُرررروي و قلرررر  تبرررردیلُ البرررراطن فرررر 
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یعنای   ،شاود و در حاج معناوی قلاب     در حج صوری زمین و آسمان شخص عاوض مای  

گاردد و قاوای رااهری و بااطنی او در طریاق تقارب باه         اصلام می ،های او قرارگاه خواسته

 :شود ساحت قدس الهی به کار گرفته می
 ربّکررررا فتعرررررفْ نفرررررک تعرررررفُ

  
 کانفرِرررر شرررر ودَ بوصررررفه  ِن بررررل

   
 نتیجه

هاای   مقالاه باه مناسابت   ایان   جاای  کاه در جاای   مراقبت و سیر معنوی مستمر کلینتیجن 

کاه در تربیات آن    ،الک نفاس خاود را  کاه سا  مختلف فقهی به آن توجاه شاده، ایان اسات     

ن عررف نفرره فقرد    مَر »: شناسد و از این طریق به مقتضای حدیث شریف کوشیده، بهتر می

تواند با آشنایی روحی با صفات الهای،   شناسد، و از آن پس، می خدا را بهتر می 1.«عرف ربّه

 .باشد« خلق بالحقسیر من الحق یلی ال»تواند از مصادیق  نفس خوی  را نیز بسنجد و این می

 

                                                           

، از پیامبر صلی علیه و آله؛ ابن ابی 62، باب 42، ص یع الشر مصبام، از 2پاورقی ، 118همان، ص : ک.ر. 1

 .، از علی علیه السلام339، حکمت شمارۀ 292، ص 21، ج البلاغه شرم نهجالحدید، 
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